
الهـــی در جلال رحمانی، در کمال ســـبحانی، 
نه محتاج زمانی و نـــه آرزومند مکانی، نه کس 
به تـــو ماند و نه به کســـی مانی. پیداســـت که 
در میـــان جانـــی، بلکه جـــان زنده بـــه چیزی 

اســـت که تو آنی
مناجات‌نامه - خواجه عبدالله انصاری

چرا جبهه معارض حاضر به دفاع از مردم مظلوم 
غزه نیست؟

چنـــد هفته اســـت کـــه از حمله وحشـــیانه اســـرائیل 
غاصـــب علیه مـــردم مظلوم غـــزه می‌گذرد. تـــا کنون 
در ایـــن جنـــگ نابرابر بیـــش از ۹هزار انســـان بی‌گناه 
کـــه نیمـــی از آنها زنان و کودکان هســـتند به شـــهادت 
رســـیده‌اند. بیمارســـتان‌ها، مراکز درمانـــی، مدارس و 
مســـاجد غزه در اثـــر بمباران صهیونیســـت‌ها تخریب 
شـــده اســـت. مردم سراســـر جهـــان علیه ددمنشـــی 
صهیونیســـت‌ها و امریـــکا و حامیان غربی‌شـــان به پا 

خاســـته و اعتراضـــات خیابانی بـــه راه انداخته‌اند. 
مردم ایران هم علیه جنایات رژیم اشـــغالگر قدس به 
خروش آمـــده و هر یک به نحوی خشـــم و نفرت خود 
را ابـــراز کرده و برای نجـــات مردم مظلوم غزه دســـت به دعا برداشـــته‌اند و از 

دولت انقلابی خواهان امداد‌رســـانی به این مردم محاصره شـــده هســـتند. 
امـــا در این میان، جبهه معارض، همان‌ها که ســـال گذشـــته بـــه بهانه مرگ 
طبیعـــی یک بانـــوی ایرانی بلوا به پـــا کردند و دنبال به آتش‌ کشـــیدن قیصریه 
بودنـــد و فریاد زن و زندگی‌شـــان بلند شـــده بـــود، این روزها یا روزه ســـکوت 
گرفته‌انـــد یا از روی اجبار به صـــورت دوپهلو بیانیه صادر کـــرده و هر دو طرف 

ظالم و مظلـــوم را محکوم می‌کنند. 
برخـــی از آنان ناباورانـــه گویی خود را به جهالت زده و مدافعین مســـلح مردم 
غـــزه را به آغاز جنگ متهـــم و محکوم کرده‌انـــد. در حالی که کیســـت نداند 
صهیونیســـت‌ها ده‌ها ســـال اســـت این جنگ و تجاوز را آغاز کرده و هر ســـال 

حلقه محاصـــره را تنگ‌تر و ســـخت‌تر می‌کنند. 
سؤال اساســـی این اســـت که چرا جبهه معارض حاضر نیست همراه با مردم 
ایران و دیگر کشـــورها، به‌طور صریح و شـــفاف جنایات رژیم اشـــغالگر قدس 
را محکـــوم کنـــد؟ چرا بـــه بهانه‌های واهـــی از ابـــراز انزجار علیه نسل‌کشـــی 
صهیونیســـت‌ها طفره مـــی‌رود و صف خـــود را از ملـــت جدا کرده اســـت؟ آیا 

حمایت از ملت مظلوم تا این اندازه ســـخت و دشـــوار اســـت؟ 
دســـت کم دو پاسخ برای این پرســـش مهم وجود دارد؛ نخست اینکه حمایت 
و دفاع از ملت مظلوم فلســـطین به معنای حمایت از خط مقاومت اســـت و 
جبهه مقاومت با محوریت ایران انقلابی شـــکل گرفته اســـت. دشمنی اینان 
با حمـــاس و حزب‌الله لبنان و انصـــار‌الله یمن هم بدین خاطر اســـت که آنها 

دوست ایران انقلابی هستند.
امـــا دلیل دوم ســـکوت و عدم شـــفافیت در محکـــوم کردن‌شـــان ادای دین 
به صهیونیست‌هاســـت. به هر حال، ســـال گذشـــته در جریان اغتشاشـــات 
خونینـــی که جبهـــه مخالف، معـــارض و معاند علیه ملت و نظام اســـامی به 
راه انداختـــه بود، صهیونیســـت‌ها و قدرت‌های غربی تمام توان رســـانه‌ای و 
مادی خود را بـــرای حمایت از آنان وارد صحنه کردند، از این رو، متقابلاً جبهه 
معـــارض وظیفه‌ خود می‌دانند که در کنار رژیم اشـــغالگر قـــدس قرار گیرند و 

دفاع ملی فلســـطینیان را محکوم کنند.
هیـــچ بدنامی بـــرای جریانات و کنشـــگران سیاســـی بالاتر از این نیســـت که 
آنـــان خود را مدیـــون دولتی جعلی، غاصـــب و جنایتکار بدانند و بـــرای ادای 
دیـــن، مظلومیت ملـــت ســـتم‌دیده را نبینند. در داخـــل، فریـــاد وا مظلوما 
ســـر می‌دهند و در ســـطح منطقه از ظالـــم حمایت می‌کنند. نفرت‌شـــان از 
اســـام سیاســـی آنان را تا به ایـــن درجه از همـــروی با نظام ســـلطه جهانی و 
صهیونیســـت‌ها ســـوق داده اســـت.  اکنون بیش از هر زمـــان دیگری معلوم 
می‌شـــود که جانم فدای ایران گفتن‌شـــان تا چه اندازه تهی و پوشـــالی است. 

هرگـــز، فدایی ملت در کنار دشـــمن ملت نمی‌ایســـتد.

برنامه نهایی رژیم چیست و ما چه می‌توانیم 
بکنیم؟

نتانیاهو از آنجا که اگر دســـتاوردی ملموس 
نداشته باشـــد، پس از آتش‌بس، دادگاهی 
خواهد شـــد، باید بتواند بـــه وعده خودش 
یعنی نابود کردن حماس دســـت پیدا کند.

این مهم هم به‌راحتی شـــدنی نیســـت، لذا 
وی در تلاش اســـت تا حداقل با به دســـت 
آوردن یکی دو موفقیـــت ظاهری، هم آینده 
خودش را بخـــرد و هم در مذاکـــرات تبادل 
اســـرا، راهی برای کمتر امتیاز دادن داشـــته 
باشـــد. از همیـــن رو، هـــم به دنبـــال »زدن 
ســـران حماس« اســـت که این روزها اســـم 
یحیـــی ســـنوار مطـــرح شـــده و هم دنبـــال آن اســـت کـــه بتواند 
»نیمه‌شـــمالی غـــزه را جدا کنـــد« و از آنجا که از جمعیـــت حدوداً 
یـــک میلیون نفـــری این بخش هنـــوز نیمـــی‌ باقـــی مانده‌اند، به 
صـــورت دیوانه‌وار در حال کشـــتار مـــردم در این بخش اســـت تا 

مجبـــور به مهاجـــرت به جنوب شـــوند.
گرچه توانسته دستاوردهایی هم داشـــته باشد و از رسیدن به جاده 
محوری شـــمال-جنوب صلاح‌الدین خبر می‌رســـد ولی هنوز تسلط 
کافـــی بر آن نـــدارد و طبق اخبار بیـــش از ۶۰ تانک و ســـرباز خود را از 
دســـت داده اســـت. از همیـــن رو روزهای آینده بـــرای حماس و غزه 
سرنوشت‌ســـاز اســـت. هر چه زدن وحشیانه‌ بیمارســـتان یا تهدید 

شیمیایی بیشتر شـــود، نشانه اســـتیصال نظامی رژیم است.
از آنجـــا که فعلاً حماس از کســـی کمـــک نظامی نخواســـته، برخی 
ایده‌هـــا را بـــرای کمک به ایســـتادگی مردم غـــزه و نیز انـــزوای رژیم 

تقدیـــم می‌کنم:
تحریم همه‌جانبه رژیم:

همـــان بلایـــی کـــه غربی‌ها بـــه اســـم جنایت جنگی ســـر روســـیه 
آوردند، باید ســـر رژیم بیایـــد. المپیک و تحولات بعـــدی بدون رژیم 
باید باشـــد. در کنار رســـانه کار حقوقی هم می‌طلبـــد؛ خصوصاً این 

تهدیـــد حمله اتمـــی را نباید هرگـــز رها کرد.
مطالبه اقدام عملی:

کشـــورها به خوبی محکوم کرده‌اند ولی باید ســـطح مسأله را حتماً 
بـــه اقدام عملـــی کشـــاند. ملت‌ها آمـــاده مطالبه‌اند. امثـــال بیانیه 
اتحادیـــه علمـــا و فتوای لـــزوم دخالت نظامی کشـــورهای اســـامی 

خیلی جـــای کار دارد...
جنبش بازسازی غزه:

امت اســـامی بایـــد از حالا متکفل ســـاخت کل‌ غزه شـــود البته نه 
در حد شـــعار، بلکه با جمع‌آوری کمک مشـــترک جدی و اعلام یک 
هدف مشخص برای ســـاخت به تعداد همه خیریه‌ها و اصناف و...

تقویت موج تحریم اقتصادی:
تحریـــم اقتصـــادی رژیـــم و امریـــکا در لایـــه مردمی جهـــان گرفته و 
بایـــد تقویت شـــود. تحریـــم نفتی را هـــم باید کمپین کـــرد و جلوی 

کشـــتی‌ها را گرفت.
کاروان‌های کمک رسانی:

از سراســـر جهان باید کاروان‌های زمینی و دریایی و... اعلام آمادگی 
و حرکت کنند. طبعـــاً ایرانی‌ها امکان حضور در مصـــر را ندارند ولی 

می‌توانند اثرگذار باشند.

امام رضا)ع(: 
پیونـــد خویشـــاوندى‌ را برقرار کنید گرچـــه‌ با جرعه‌ آبى‌ باشـــد و بهترین‌ پیوند خویشـــاوندى‌  

خوددارى‌ از آزار خویشـــاوندان‌ است‌.
سخن روز    	                                   )تحف‌‌العقول‌ ، ص‌ ۴۶۹(

غرب و غزه 

گریه استاد دانشگاه شریف برای کودکان غزه
دکتر مســـعود شـــادنام دیروز در همایـــش »همصدا با غـــزه« در جمع 
دانشـــجویان ایرانی خارج از کشـــور که در دانشـــکده مکانیک شـــریف 
دور هم جمع شـــده بودنـــد در حالی که گریه می‌کرد گفت: شـــنیدن 
آمارهـــای غزه که می‌گویند هر ۱۵ دقیقه یک کودک کشـــته می‌شـــود یا 
دیدن فیلم‌ و عکس‌هایی که منتشـــر می‌شـــود، بســـیار سخت است؛ 
مـــا خداونـــدی داریم که با هر اشـــک یتیم، عرشـــش می‌لرزد. من یک پســـر کوچک 4ســـاله به 
نام »اویس« و یک دختر کوچک 2ســـاله دارم به نام »بهشـــت«؛ در تمـــام این عکس و فیلم‌های 
غـــزه، بچه‌های خـــودم را می‌بینم و واقعـــاً این دو موضوع فرقـــی برایم ندارند، امـــا از آن‌طرف به 
صحنـــه دنیـــا نگاه می‌کنی کـــه بعضی‌ها چقدر راحت کک‌شـــان از این ماجرا نمی‌گزد و مشـــغول 
زندگی عادی خودشـــان هســـتند، انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده اســـت. مثل ماجرای عاشـــورا 
کـــه اگرچـــه خیلی‌ها مشـــغول زندگی عادی خـــود بودند اما عرش خـــدا را به لـــرزه درآورد و برای 
همـــه تاریـــخ، مرد و نامرد و ســـفید و ســـیاه را از هم جدا کـــرد؛ آدم‌های با فطرت ســـالم را هم از 

افرادی که فطرت ناســـالم دارنـــد، جدا کرد.

لعنت خدا بر اسرائیل و هر کشور حامی جنگ
محســـن کیایی در واکنش به کشـــتار مردم فلســـطین با انتشـــار یک 
استوری نوشـــته اســـت و اشـــاره به خبر صندوق نجات کودکان با این 
محتـــوا که: »اســـرائیل در ســـه هفتـــه به انـــدازه دو ســـال جنگ‌های 
جهانـــی کودکان را کشـــته اســـت« در ادامـــه آن آورده: لعنـــت خدا بر 

اســـرائیلی و هر کشـــور حامی جنگ.

رکوردشکنی اسرائیل در کودک کشی
امیـــر جدیدی هم با انتشـــار اســـتوری بـــرای کودکان غزه نوشـــت: »از 
ایـــن خبر فجیع‌تـــر وجود نـــدارد. رکوردشـــکنی اســـرائیل درجنایت و 
کودک‌کشـــی. وی بـــا اشـــاره به نظـــر صندوق نجـــات کـــودکان گفت: 
اســـرائیل در ســـه هفته به اندازه دو ســـال جنگ‌‌هـــای جهانی کودکان 

را کشـــته است.«

نباید تسلیم شویم
الهـــام عابدینـــی ویدیویـــی از راهپیمایـــی مـــردم ژاپـــن در حمایت از 
فلســـطین منتشـــر کـــرده و در شـــرح آن صحبت‌های یکـــی از اعضای 
مجلـــس نماینـــدگان را آورده: »مـــاری کوشـــیبوچی، عضـــو مجلـــس 
نماینـــدگان ژاپـــن: وقتـــی نمی‌توانیـــم نسل‌کشـــی را متوقـــف کنیم، 
احســـاس خفگی می‌کنیم، اما نباید تســـلیم شـــویم. بیاییـــد اقدامی 

» ! کنیم

آغاز به کار دومین واحد سیار آموزش کامپیوتر در روستاها
اســـماعیل آذری‌نژاد، تصویری از کودکان خوشحال یکی از روستاهای 
کهگیلویه و بویراحمد را منتشـــر کرده و در شرح آن نوشته: »این روزها 
بسیار خوشـــحال هســـتم که توانســـتیم دومین واحد ســـیار آموزش 
کامپیوتـــر را در روســـتاها راه بیندازیم. در کنار واحد ســـیار کتابخانه و 
آزمایشـــگاه علوم، واحد ســـیار آموزش کامپیوتر و برنامه نویســـی افق 
تازه‌ای اســـت برای ما.از خداوند می‌خواهم توفیق دهد تمام مدارس اســـتانم را پوشش دهم.«

یک افتخار ملی
محمدصالح ســـلطانی با اعلام خبر انتشـــار کتاب »داســـتان واکسن« 
نوشـــته: »دو و نیم ســـال پیگیری و اصرار کردیم، خواندیم و نوشـــتیم 
تـــا داســـتان واکســـن متولـــد شـــد؛ روایتـــی از صفـــر تـــا صـــد تولیـــد 
»کووایران‌برکـــت«، این داروی زندگی‌بخش ایرانـــی که در کوران کرونا 
بخشـــی از فرمول نجـــات ما در مواجهه با بحران بـــود؛ دارویی که یک 

دســـتاورد افتخارآمیز ملی ا‌ست.«

هیچ‌گاه در تاریخ مثل امروز چنین نبوده
وحیـــد یامین‌پـــور با انتشـــار تصویـــری از تجمـــع مردمان کشـــورهای 
مختلـــف در اعتـــراض بـــه جنگ و کشـــتار مردم غزه نوشـــته اســـت: 
»جهان به ســـمت مشترک شـــدن سرنوشت انسان‌ها ســـیر می‌کند، 
به ســـمت دردهـــا و آرزوهای مشـــترک. همـــه اینها مقدمه یـــک اتفاق 
جهانی اســـت که مسأله انســـان و تاریخ را برای همیشـــه حل خواهد 
کـــرد. آخرین پـــرده وقتی کنـــار می‌رود که همـــه، معرکه حقیقی را بشناســـند و بـــه طاغوت کافر 

شـــوند و هیچ‌گاه در تاریـــخ مثل امروز چنیـــن نبوده.«

رمان‌نویسی در ایران شغل نیست، تفنن است
مســـأله این اســـت که کلاً ادبیـــات ژانر به معنای عـــام در ایران پا نگرفته اســـت. البتـــه تلاش‌هایی در این زمینـــه صورت گرفته 
امـــا هیچ‌کدام به آن صورت ریشـــه‌دار نشـــدند. در این میان ادبیـــات آخرالزمانی رواج کمتری هم نســـبت به دیگـــر ژانرها دارد.
 مـــا ادبیات علمـــی تخیلی نداریم، بفهمی ‌نفهمی ادبیات ترســـناک داریم، ادبیات پلیســـی در این میان نســـبتاً وضعیت بهتری 
دارد. در ادبیـــات عامه‌پســـندمان مقـــدار زیادی ادبیات عاطفی و عاشـــقانه داریـــم. در ادبیات جدی‌مان تنوع بیشـــتری داریم، 
رمان‌های روان‌شناســـانه و اجتماعی داریم. چیزی به نام ژانر شـــگفت‌انگیز نداریم، ژانر از نوع گیم آف ترونز نداریم درحالی‌که 

ترجمه‌های موفق‌تری داشـــتند.
رمان‌نویســـی در ایران هنوز شـــغل نیست؛ بلکه تفنن اســـت و تعداد کسانی که از راه نویســـندگی و بدون کار حاشیه‌ای و جانبی 
زندگی‌شـــان را می‌گذرانند، به تعداد انگشـــتان دســـت هم نمی‌رســـد. اگـــر از نظر کمی و نه کیفـــی کارنامه ادبی رمان‌نویســـان 
ایرانی را نگاه کنیم جز تعدادی افراد شـــاخص که دوره‌ای داشـــتند و نویســـندگان ادبیات عامه‌پســـند، نویســـنده کمی داریم که 
آثار زیادی داشـــته باشـــد. هنوز ادبیات شـــغل نشـــده که تنوع شـــغلی و رشـــته پیدا کند. خب جای تعجب ندارد که ادبیات ژانر 

کـــم داریـــم. البته در ترجمه‌ها نیز ادبیات آخرالزمانی ژانر پراقبالی نیســـت.      | بخشـــی از صحبت‌های این نویســـنده با ایســـنا

 درباره مستند طنطوره

 آن روز 23 مه‌به‌خصوص
در سیاهی ابتدای مستند نوشته‌ای نقش می‌بندد: »ملتی 
که گذشـــته خـــود را نمی‌دانـــد، اکنونی مبهـــم و آینده‌ای 
پنهان در مـــه خواهد داشـــت.« و بعد یادآور می‌شـــود که 
ایـــن فیلم آرشـــیوی ازجنـــگ اعراب و اســـرائیل در ســـال 
1948 را نشـــان می‌دهـــد کـــه پیـــش از ایـــن دیده نشـــده 
اســـت و بعدتر هم جملاتـــی درباره واقعیت‌هـــای تاریخی 
کـــه منتهی می‌شـــود به این دوگانـــه که: »اســـرائیلی‌ها آن 
را جنگ استقلال و فلســـطینی‌ها ]روز[ نکبت می‌نامند.«
در ادامه فیلم می‌رود ســـراغ یک مرد و ســـه زن سالخورده 
که به عبری از روزهایی می‌گویند که به روســـتای طنطوره 
در ســـاحل مدیترانـــه در فلســـطین آمدنـــد؛ روزهایی که 
از آن فقـــط خاطـــرات خوبـــش را بـــه یـــاد دارنـــد و دیگـــر 
خاطـــرات بـــدش را به یـــاد نمی‌آورنـــد یـــا نمی‌خواهند به 
یاد بیاورنـــد! و دیگر مصاحبه‌شـــونده‌ها عمدتاً ســـربازان 
جوخـــه الکســـاندرونی هســـتند کـــه در آن ســـال و در آن 
روســـتا جنگیده‌اند، آنها آن وقایـــع را به وجـــود آورده‌اند، 
فاجعه کشـــتار! به قول یکی‌شـــان که ســـبیل پک و پهنی 
دارد و در جـــواب آلـــون شـــوارتز، مستندســـاز که پرســـید 
دراین‌بـــاره با زنت صحبـــت کرده‌ای، گفـــت: »چه بگویم؟ 
بگویـــم که قاتلـــم؟« و البته این را با پوزخنـــد گفت، بدون 

هیچ حس تأســـفی.
پایان‌نامـــه  به‌عنـــوان  پیـــش  ســـال   20 کاتـــز  تـــدی 
کارشناسی‌ارشد خود ســـراغ شـــاهدان و عاملان ماجرا را 
گرفته و همه‌چیز را از ایشـــان پرســـیده و حالا شوراتز آمده 
ســـراغ او تا دوباره بپرســـد که در آن سال‌ها چه شد، او چه 
شـــنید، چرا به اتهام افترا بـــه دادگاه رفـــت و در دادگاه چه 
گذشت و ســـؤال بنیادی‌تر اینکه اساســـاً در طنطوره سال 
1948 چـــه رخداد کـــه حتی یـــادآوری آن مایـــه خجالت و 

کتمان اســـت؟
مســـأله خاطرات اســـت! اینکـــه بخواهند یـــا نخواهند به 
یـــاد آوردند کـــه در آن روز 23 ماه مه، ‌پـــس از اینکه از چند 
جناح به آن روســـتای کوچک ساحلی حمله کردند و باقی 
مردانـــی که در میدان نبرد نمرده بودند را یکجا جمع کرده 
و همه را کشـــته‌اند! نه اینکـــه فراموش کرده باشـــند، نه! 
حـــال بعداز هفتاد و چند ســـال هـــم به یـــاد دارند که چه 
شـــده ولی اگر بپذیرند در آن ســـال مســـتقیم با تپانچه به 
ســـر همه اسیران جنگی نشـــانه رفته و شـــلیک کرده‌اند، 

پس چه فرقـــی بین آنها و نازی‌‌هاســـت؟
از آن طـــرف بازماندگان خیلی خوب بـــه خاطر دارند که بر 
ســـاکنان طنطوره چه گذشـــت! روزی که مردها را از زن‌ها 
و بچه‌ها جدا کردند، همه را کشـــتند، چیـــزی حدود 280 
مـــرد که با شـــلیک مســـتقیم گلوله یـــا شـــعله‌های آتش 
مردند و بعد در یک چاله دفن شـــدند و ایـــن کاری بود که 
به قـــول خودشـــان »اخلاق‌مدارترین ارتش دنیـــا« انجام 
داده اســـت و البته ســـال بعد همان گور دســـته‌جمعی را 

هـــم حفاری کـــرده و همه مـــدارک را از بین بردند.
طنطوره فقط یکی از صدها روســـتایی اســـت که در 1948 
اشـــغال و نابود شـــد و حکومت‌هـــای آن رژیم پیوســـته و 
پیوســـته هر ســـند و شـــاهدی که دراین‌باره صحبت کرده 
را به‌طـــور نظام‌مند سانســـور کرده‌اند و تاریـــخ را آنطور که 

بن‌گوریون خواســـته نوشته‌اند.
منِ مخاطبِ مســـتند حتی با شـــوارتز که خود به‌نحوی در 
پی طبیعی کردن ماجرا از راه افشـــا و پذیرش آن از ســـوی 
جامعه صهیونیست و اشغالگر است، هم‌دل نیستم. این 
و مثـــل این فجایع در فلســـطین کم اتفاق نیفتـــاده و گذر 
زمان چیزی از ســـیاهی آن نمی‌کاهـــد و از جرم جانیان کم 
نمی‌کند. چه اینکه درباره اشـــغالگران اروپایی اســـترالیا و 
امریکا و دیگر زمین‌هایی که به‌زور اســـلحه و ترس کشـــتار 
از صاحبان اصلی آن غصب شـــده نیز همیـــن نظر را دارم.

خواســـتم مثل همیشـــه یادداشـــتی درباره یک مســـتند 
بنویســـم کـــه زوایای فنـــی و جوایـــز و عوامـــل را بیان کند 
و بعـــد هم کمـــی از داســـتان را مبهـــم بگذارم تـــا بیننده 
خـــودش بـــرود و ببیند کـــه آخر ماجـــرا چه می‌شـــود اما 

این‌بـــار نتوانســـتم، همه چیـــز را بگویم.
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